
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  

 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  
 توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

سه شنبه 4 بهمن 1401    2 رجب 1444    24 ژانویه 2023    سال بیستم     شماره  4480     12 صفحه 
اذان ظهرتهران 12:16    اذان مغرب 17:42
اذان  صبح  فردا 5:42    طلوع آفتاب 7:09

  در شهر کرمانشاه کلینیك دامپزشکي اي وجود دارد که پزشکان آن حیوانات وحشي و آسیب دیده محیط شهري را بدون دریافت هزینه مداوا مي کنند. حفاظت و احترام به حیوانات  وظیفه اي همگاني است که به فرهنگ سازي نیاز دارد
عکس:  بهمن زارعي،  ایرنا

صاف و ساده

با یک خداحافظی، خوشحال مان  کنید

هفته پیش، وزارت ارشاد، همایشی علمی با موضوع «اخبار جعلی» برپا کرده بود. همایش خوبی 
بود و در آن اســتادان و پژوهشــگران حوزه رسانه، دیدگاه هایشان را مطرح کردند. من هم مطلبی 
را در مورد اعتبار منبع اخبار ارائه دادم و مهم ترین مشــکل امروز فضای رسانه ای کشور را حضور 
و دخالت بخش های غیرمرتبط در حوزه رســانه ها دانستم که در این یادداشت به بسط و توضیح 

آن می پردازم.
ظهور صنایع رسانه ای، به عنوان پایه های جدید قدرت نمادین،  فرایندی است که می توان سابقه 
آن را در نیمه دوم قرن پانزدهم میلادی جست وجو کرد. در طول این زمان بود که تکنیک های چاپ 
در سراســر مراکز شهری اروپا گسترش یافت. رســانه ها، محصول فکر، علم، فرهنگ و نیاز انسان 
اســت. اما رسانه با سایر تکنولوژی هایی که در جنبه فرهنگی و تأثیرگذاری کم رنگ هستند، دارای 
قدرت هایی اســت که آن را به پیام تبدیل کرده است. جمله مک لوهان، استاد برجسته ارتباطات 
یعنی «رســانه همان پیام است»، تأکید بر همین جنبه فرهنگی و تأثیرگذاری رسانه هاست. رسانه 
خود فرهنگ ساز است؛ این فرهنگ سازی در شرایط کنونی که رسانه به یک امر فراگیر تبدیل شده و 
حتی جای خانواده و مدرسه را نیز اشغال کرده، به یک عامل مؤثر فرهنگ سازی تبدیل شده است. 
رسانه ها فراتر از آن در هویت سازی، ایجاد نقش های نمادین و ارائه سبک زندگی، تأثیرات فراوانی 
داشته اند. مثل هر مقوله مدرن دیگر، رسانه هم متخصصانی دارد که می توانند پیام تولید کنند و 
بر مخاطب تأثیر بگذارند. در ایران ما، از زمان ظهور رسانه های مدرن، افرادی بودند که شغل شان 
تولید محتوا بود و بخش بزرگی از تحولات کشــورمان ازجمله انقلاب بزرگ مشروطه، ملی شدن 
صنعت نفت و سقوط نظام سلطنتی و برآمدن نظام مردم سالار در سال ۵۷، از نتایج مهم تلاش و 
مجاهدت این صاحبان قلم و اندیشه در تاریخ معاصر بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 
گروهی از کنشگران سیاســی و حزبی، سکان مطبوعات و رسانه های دیگر را در دست گرفتند. در 
دهه اول انقلاب، به جهت فضای متأثر از جنگ و نیز محدودیت فضای ارتباطی و البته همگرایی 
کلی افکار عمومی با حاکمیت سیاســی، مشکل چندانی وجود نداشت و بخشی از روزنامه نگاران 

در چند روزنامه موجود در چارچوب مقررات قلم می زدند.
بعد از پایان جنگ و درگذشــت بنیان گذار انقلاب، به تدریــج افرادی از نهادهای مختلف وارد 
برخی تحریریه ها شــدند و فضای رســانه ای جدیدی را رقم زدند. این افراد با پشــتیبانی خاص و 
دسترسی های غیرمعمول به اطلاعات حساس، خواسته یا ناخواسته، نقش روزافزونی را در تشدید 
پولاریزاســیون جامعه ایران ایفا کردند و کشور را به شرایطی رساندند که دو قطب کاملا متمایز با 
روابط خصمانه پدید آمد. آنها باعث شــدند دل و جرئت روزنامه نــگاران برای دیده بانی قدرت و 
کنترل فساد و نیز رساندن صدای مردم، دچار خدشه جدی شود و فضای رسانه ای عمدتا به سمت 

پروپاگاندا و بوق تبلیغاتی پیش برود.
نیت افرادی که در پی کنترل رسانه ها و راهبری افکار عمومی جامعه ایران بودند، خیر بود، اما 
هدف شــان نه تنها برآورده نشد، بلکه مردم مخصوصا نسل جوان به جهتی کاملا متضاد گرایش 
یافتند. اواخر دهه ۷۰، وقتی رسانه های از بند رسته، حلاوت مطبوعات واقعی و آزاد را به جامعه 
تشــنه آن زمان چشاندند، همین نیروهای عاریتی در رسانه های دستوری توانستند آنها را به خاک 
اندازند؛ رســانه ها را تعطیل و روزنامه نگاران زیادی را خانه نشــین کنند. این اشــخاص دیگر تنها 
نبودند، بلکه کادر زیادی را تربیت کرده بودند که برای رسانه های متعدد دولت ساخته، محتوا تولید 
می کردند. اینها روزنامه نگار نبودند، بلکه با بودجه های دولتی، تولید قطبیت می کردند و به تدریج 
موفق شــدند آحاد مردم را در مقابل مســئولان نظام قرار دهند؛ به نحوی که یک جوان امروزی، 
میان سخنرانی مقامات و دیدگاه های خود، وجه اشتراکی نمی یابد. البته از این فضای قطبی شده، 
رســانه های معاند نظام جمهوری اســلامی بهترین بهــره را بردند و در غیــاب روزنامه نگاران و 
رسانه های مستقل که با فشار فزاینده از حیز انتفاع افتادند، توانستند به نوعی کنترل افکار عمومی 

را در دست بگیرند و حاصل نامیمون آن را در پاییز امسال، در کف خیابان ها بعینه دیدیم.
واقعیت این است که اخبار جعلی در همه جوامع بشری وجود دارد، اما زمانی این مقوله جنبه 
تهدید به خود می گیرد که جامعه دچار قطب بندی شدید شود. مخاطب در جامعه پولاریزه شده، 
خودخواســته دنبال اخبار فیک در رســانه های بیگانه می رود. جولان عناصر غیرروزنامه نگار در 
فضای رســانه ای و کنشــگری نهادهای غیرمرتبط در این عرصه، مسبب شرایطی است که در آن 

زیست می کنیم و توان مفاهمه با فرزندان و نوباوگان خود را از دست داده ایم.
برداشــتن نقش آفرینان مخرب و تخریبگر در فضای رســانه، می تواند چراغ امید به بهبود را 
روشن کند. آنهایی که با تیتر و سرمقاله خود، فضای رادیکال را در داخل تشدید می کنند و دولت 
را در عرصه دیپلماســی منطقه ای و بین المللی، با مشــکل و هزینه های بسیار مواجه می  کنند. 
خوشــبختانه همه این عناصر که می توانند با یک خداحافظی همه را خوشحال کنند، انتصابی 
هستند و به راحتی امکان ترک رسانه را دارند. البته آنها می توانند به صورت شخصی و در فضای 
رقابتی، خودشان رسانه داشته باشــند و فعالیت کنند. مشکل آنجاست که آنها خود را معادل 
نظام فرض می کنند و گفتار و نوشتارشان در شرایط موجود، قطب بندی را تشدید و گریز مخاطب 
را باعث می شــود. دولت آقای رئیســی اگر هراس به دل راه ندهد و با جســارت و شــجاعت، 
حرفه ای گری در عرصه رسانه را از مسئولان مطالبه کند و به نتیجه برساند و نیز سیاست معمول 
اصولگرایان در حوزه رســانه، یعنی تلاش برای تک گویی و محدودسازی صداهای مخالف را به 
حاشیه براند و رسانه های بزرگ دولتی را از بلندگوی تبلیغاتی به رسانه حرفه ای تأثیرگذار تبدیل 
کند، می توان یقین داشــت مرجعیت خبری که به خارج از کشــور انتقال یافته، بازگردد و تهدید 
فزاینده افکار عمومی، جای خود را به فرصت کاهش قطبیت و ایجاد و توســعه همدلی میان 

مردم و مسئولان بدهد.
بگذارید رســانه ها دیده بانی قــدرت کنند. این صددرصد به نفع نظام اســت. نظام جمهوری 
اسلامی برای ماندگاری نیاز جدی دارد که رسانه های بزرگ درون نظام، حرفه ای عمل کنند و نگاه 

تیزبین و ضدفساد داشته باشند و با نقد و نظر به دولت کمک کنند.

پژوهشگر علوم ارتباطات و رسانه
قادر باستانی

انیمیشن بتمن - بیل فینگر - ۲۰۰۱
جوکر: بگو ببینم حاضری برام بمیری؟

هارلی: آره
جوکر: نه این خیلی آســونه... حاضری برام زندگی کنی؟... فراموش نکن تو نمی تونی برای دیگران زندگی کنی. تو باید کاری رو که دوســت 

داری انجام بدی، حتی اگه به کسایی که دوستشون داری صدمه بزنی.

دیـالـوگ روز

خبرخوانى

ابطحی رمان نویس شد
بسیاری از ما «محمدعلی ابطحی» را به عنوان یک فرد سیاسی 
می شناسیم. فردی که البته به ابزار تکنولوژی هم علاقه مند است 
و از اولین کسانی بود که وبلاگ نوشت یا از جلسات رسمی هیئت 
دولت زمان سیدمحمد خاتمی عکس منتشر کرد و با چاشنی طنز 
مســائل را بیان کرد. حالا او وارد عرصه دیگری شده و اولین رمان 
او «گذر خان» منتشــر شده اســت. البته پیش از این دو کتاب «ما 
باختیم» و «از کرونا و دیگر شــیاطین»  را در حوزه یادداشت نویسی 
منتشــر کرده اســت. رمان «گذرِ خان» نوشــته ابطحی است که 
در ۲۶۳ صفحه توســط انتشــارات هیلا منتشــر و راهی بازار نشر 
شــده اســت. رمانی درباره اندرون حوزه علمیه قم که شاید جزء 
ناشــناخته ترین مکان هاســت و البته «گذرِ خان» نیــز نام یکی از 
محله های معروف شهر قم اســت که اتفاقات داستان در آن رخ 

می دهد.

محمدعلی ابطحی در این باره برای «شــرق» می نویسد: «اولین 
رمانم که مجــوز نگرفت اما بعد از مدت هــا بالاخره رمان جدید 
من با نام گذر خان از ســوی نشــر ققنوس منتشــر شــد. در مورد 
اندرون حوزه علمیه قم شاید در ادبیات جهان داستان های زیادی 
دربــاره شــخصیت های دینی و مذهبی و زندگی خصوصی شــان 
نوشــته شــده باشــد، اما در ایران کمتر این اتفاق افتاده. گذرِ خان 
بــرای اولین بار به درون حوزه علمیه قم و نیز محافل و جلســات 
روحانیون سرک می کشد. رمان داستان پسری را روایت می کند که 
پدر روضه خوان نابینایی دارد و بنابراین ناچار اســت همه جا او را 
همراهی کنــد؛ از روضه های زنانه و مردانــه گرفته تا مجالس و 
محافــل مراجع تقلید». او تأکید می کنــد: «گذرِ خان نام محله ای 
نام آشــنا در قم است که بسیاری از اتفاقات این داستان در آنجا به 

وقوع می پیوندد».
رمــان «گذر خان» درباره حوزه علمیه شــهر قــم و محافل و 
جلسات روحانیون است. شخصیت محوری قصه هم پسری است 
که یک  پدر روضه خــوان نابینا دارد و بایــد همه جا از روضه های 
مردانه و زنانه تا محافل علما و مراجع تقلید، او را همراهی کند.

مبــارزات و درگیری هــای مســلحانه دوران پیــش از انقلاب 
اســلامی هم از دیگر موضوعاتی اســت که ابطحی در این  کتاب 

به آنها پرداخته است. اتفاقات این رمان در ۳۱ فصل می گذرد.
همچنین آن طور که خبرگزاری مهر نوشته، در این  کتاب درباره 
موضوعات جنجالی و مهمی همچون کتاب «شــهید جاوید» که 
پیش از انقلاب درباره قیام امام حسین (ع) منتشر شد هم صحبت 
می شود. در بخشی از رمان که به این کتاب اشاره شده، آمده است:
ممدســن نچ نچی کرد و زیر لب گفت: «خدا به داد ما طلبه ها 
برسه...». «الغرض، امشب در جلسه تفسیر دعوا خیلی بالا گرفت. 

از اون شبایی بود که تو دوست داشتی. جات واقعا خالی بود».
ممدســن استکان خالی چای را از دست پدرش گرفت. متکاها 
را روی تشــک به دیوار تکیه داد و مرتب کرد. دست پدر را گرفت 
و آرام روی تشــک همیشگی گذاشــت تا تکیه دهد به دیوار. بعد 
دســتش را گذاشت روی دســت پدرش و ریش های او را بوسید و 

گفت: «واقعا؟ سر چی دعوا شد؟».
«سر شهید جاوید. می دونی چندساله حوزه درگیر این کتابه».

«پــس این بود ماجرا. جدل ســر یه کتابه. آخــه امروز اتفاقی 
شــنیدم بچه های یکی از حجره ها ســر همین کتاب داشتن به هم 
می پریــدن». «ببیــن بابا، خودِ دســتگاه این اختلافات رو درســت 

می کنه، اون وقت دعواش رو ما می کنیم»
ایوان و آنیما از آشپرخانه برگشتند پیش پدر و پسر. آنیما داشت 
سر انگشــت هایش را لیس می زد. لابد نوچی یا چربیِ چیزی بود 
که دو تا خواهر توی آشــپرخانه خورده بودند. ایوان هم یک لیوان 
آب دســتش بود و جرعه جرعــه می خورد. از همان وســط هال 
کوچــک خانه داد زد: «وااای. شــما هم که همه چــی رو بندازین 

تقصیر دستگاه. هی دستگاه دستگاه»
شیخ ابراهیم صدایش را صاف کرد و تا خواست جواب زنش را 
بدهد ممدسن دســتش را به پای پدر فشار داد که چیزی نگوید. به 
جایش از پدر پرســید: «حالا واقعا این قضیه شــهید جاوید چیه که 

همه دارن راجع بهش حرف می زنن؟».

سیدابوالحسن مختاباد سال ها بود از ایران رفته بود، 
اما همچنان رابطه خویش را با فرهنگ و هنر این مرز و 
بوم قطــع نکرده بود. بارها در همین صفحه مطالب و 
تحلیل های او را منتشر کرده بودیم. ابوالحسن مختاباد 
یکی از روزنامه نگاران شناخته شده بود که درباره مسائل 
روز فرهنگ ایران، دربــاره تئاترهایی که بهرام بیضایی 
در آمریــکا اجرا می کرد، دربــاره علاقه مندان فرهنگ و 
هنر ایران که در گوشــه و کنار جهان فعالیت می کنند، 

می نوشت و تحلیل ارائه می داد.
ابوالحســن مختاباد ســال ۱۳۷۳ بــه عنوان عضو 
تحریریــه روزنامه همشــهری وارد این روزنامه شــد و 
تا همیــن اواخــر در همشــهری آنلاین کار می کرد. او 
همچنین مدتــی با کتاب هفتــه، روزنامــه کارگزاران، 
روزنامه صبح امروز، روزنامه آفتــاب امروز (دبیر گروه 
اندیشه)، خبرنامه خانه موســیقی (سردبیر) و انجمن 
صنفی روزنامه نگاران ایران به عنوان بازرس همکاری 

داشت.
مختابــاد فعالیــت صنفی در حوزه موســیقی را با 
انتخــاب به عنوان بــازرس کانون پژوهشــگران خانه 
موسیقی در سال ۸۱ آغاز کرد و سپس در کنار سردبیری 
نشریه خبری این نهاد، در دوره های بعد به عنوان عضو 
(۱۳۸۳–۱۳۸۵)، نایب رئیس (۱۳۸۵–۱۳۸۷) و رئیس 

هیئت مدیره (۱۳۸۷–۱۳۸۹) این کانون انتخاب شد.
در این دوره او دبیری ســمینار بررســی ســه دهه 
موسیقی ایران را در هفت میزگرد در جشنواره موسیقی 
فجر ســال ۱۳۸۷ بر عهده داشــت که به درخواســت 
کامبیز روشن روان به عنوان دبیر جشنواره این میزگردها 

را برگزار کرد.
او همچنین دو دوره متوالی از سوی مجمع عمومی 
خانه موسیقی به عنوان بازرس اصلی این نهاد صنفی 
انتخاب شــد و نیز نهادینه کردن و برگــزاری چند دوره 
کتاب و آلبوم سال خانه موسیقی از ابتکارات صنفی او 
به شمار می رود. او همچنین موسیقی را با یادگیری آواز 

در سال های اولیه دهه ۷۰ آغاز کرد.
مختابــاد در ســال ۱۳۸۹ و بــه رغــم آنکــه خود 
مســئولیت برگزاری ۱۶ مجمع عمومی خانه موسیقی 
را عهده دار بود، از شــرکت و نامــزدی در دوره بعدی 
خــودداری کرد. بعدهــا او به عنوان یکــی از منتقدان 

اصلی خانه موسیقی به نقد این نهاد پرداخت.
ابوالحسن مختاباد در زمینه نشر هم یادداشت ها و 
نوشــته هایی داشته است که ماحصل آنها در کتابی به 
نام «نشــر و نوشتار» از ســوی خانه کتاب ایران به بازار 

نشر عرضه شد.
بسیاری از دوستان و همکاران او پس از شنیدن خبر 
درگذشتش شوکه شــدند و در شبکه های اجتماعی از 
این رفتن زودهنگام نوشتند. مهرداد خدیر نیز در سایت 
عصر ایران از او نوشــت. در یادداشــت او آمده است: 
«مــرگ واقعا به بعضی ها نمی آید. نه که بگویم موقع 
مردن شان نبوده و دیگران که می میرند وقت مرگ شان 
است. نه، چون فرد کهن سال هم پدر و پدربزرگی است 
چونان درختی تناور که خانواده و دیگران در سایه سار 
او می آســایند و وقتی تبر مرگ از پــا می اندازدش تازه 
قدر و قیمت، روشــن می شــود. مرگ رفیق شــفیق و 
روزنامه نگار حرفه ای و خوش قلم که حوزه موسیقی را 
می کاوید اما در ۵۳سالگی اتفاق افتاده و از که بپرسیم 
آخــر در این زمانه کی با ســکته قلبی در ۵۳ســالگی 
می میرد کــه تو مُردی آخر، ابوالحســن مختاباد؟». او 
در بخش دیگر یادداشتش درباره خاطرات همکاری با 

یکدیگر در انجمن صنفی می نویسد: «با خاطره صدای 
تو چه کنم که از جلســات هیئت مدیره انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ایــران در گوش هایمان مانده اســت؟ 
در خانــه روزنامه نگاران که ســعید مرتضوی در نیمه 
تابســتان ۸۸ از بیم یا به بهانه تبدیل مجمع به تجمع 
بســت و حضور ابوالحســن مختابــاد در فعالیت ها و 
مدیریت صنفی و سردبیری تارنمای انجمن از گواهان 
موثقی بــود بر این گزاره که این نهاد تا چه حد صنفی 
است و داعیه صنفی نبودن تا چه حد یاوه و اگر در برابر 
توقیف و بازداشت موضع می گرفت نیز صنفی بود نه 
سیاسی چون سیاسی آن اســت که رفتار معطوف به 
قدرت داشته باشی و برای کسب و بسط و حفظ قدرت 
بکوشــی وگرنه مگر می توان انتظار داشــت در مقابل 
توقیف و بازداشــت نهاد صنفی ساکت بماند و تماشا 
کند؟ ابوالحســن مختاباد با این نگاه، غیر سیاسی ترین 
عضــو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران 
و در عین حال در دفاع از حقوق صنفی و مدنی اعضا 
از فعال ترین ها بود. نوشتم «بود». چه زود مرگ را باور 
می کنیم بــا همه مهابت آن و چه زود هســت ها بود 
می شــوند. ابوالحسن مختاباد اما هســتن را با صدای 
هســتن و لذت نوشتن معنی می کرد با موسیقی پژوه و 
موسیقی نویسی. هم انجمن بسته شد (و نه منحل) و 
هم او به خاطر همراهی همســر روانه ینگه  دنیا شــد 
اما نه صفای خود را فروگذاشت و نه ارتباط خود را با 

مطبوعات و رسانه ها گسست ».
او در پایان نوشــت: «درباره سیدابوالحسن مختاباد 
بیش از اینها می توان و باید و ســزد نوشتن ولی بهترین 
معرف او کار اوســت و پس از انتشــار باز می کوشــم 
نوشته ای بیابم خاصه همان که درباره مرگ بود؛ چراکه 
حق مطلب در آن ادا شــده است، اما عجالتا باید گفت 
و تأکیــد کرد که زود بود. خیلی زود و شــگفتا که مثل 
احمد بورقانی که حوالی ۵۰ســالگی درگذشــت و هر 
دو هم انجمن صنفی را مثل خانه دوست می داشتند. 
احمد بورقانی در بهمن ســال ۸۶ درگذشت و پیکر او 
از ساختمان انجمن ایران در بلوار کشاورز، خیابان هما 
(کبکانیان) تشــییع شــد و ابوالحســن مختاباد هم در 
بهمن ۱۴۰۱ و ۱۵ سال بعد از او. در آمریکا درگذشته اما 
اگر هم در ایران بود درهای انجمن بسته است و مجال 

تشییع فراهم نبود».
امید که یاد و نامش ماندگار بماند. روزنامه «شرق» 
برای خانواده محترمــش آرزوی صبر دارد و برای روح 

ایشان طلب آمرزش می کند.

جای خالی ابوالحسن مختاباد
نوشتن از مرگ همکار در هر شرایطی کاری است دشوار و جانکاه. این بار باید از «سیدابوالحسن 
مختاباد» بنویســیم، از همکاران قدیمی مطبوعات که نویســنده، منتقد، پژوهشــگر موسیقی و 

روزنامه نگار بود. او که در ۵۳سالگی در آمریکا به طور ناگهانی بر اثر سکته قلبی درگذشت.

این روزها دنیای فناوری با مســائل خاص خود روبه رو اســت. در این میان ایلان ماسک 
جزء شــخصیت های محبوب هم نیست و مدام از سوی افکار عمومی نفی می شود. مجمع 
جهانی اقتصاد هر سال در داووس برگزار می شود و مدیران عامل، کارآفرینان و افراد ثروتمند 
به همراه رهبران بسیاری از کشورها در آن شرکت می کنند و در جلسات مختلف به بحث و 

گفت وگو درباره موضوعات مرتبط با اقتصاد می پردازند.
ماسک ازجمله منتقدان کنفرانس داووس است. او تا یک ماه قبل ثروتمندترین فرد جهان 

بود و اخیرا گفته که دعوت به شرکت در این اجلاس را رد کرده است.
حــالا برگزارکننده اجــلاس داووس اظهارنظر دیگری را مطرح کــرده و گفته مدیرعامل 

فعلی توییتر و تسلا حدود ۱۰ سال است اساسا به این اجلاس دعوت نشده است.
ســؤال دیگری که این روزها با اخراج گســترده شــرکت های فناوری مطرح شده، درباره 

امکاناتی است که در اختیار اخراجیان قرار می دهند.
شــرکت های فنــاوری در ماه های اخیر ده ها هــزار نیروی خود را از کار بــی کار کرده اند. 
گوگل، مایکروســافت و آمازون ازجمله بزرگ ترین شــرکت هایی هستند که دست به تعدیل 

نیرو زده اند.
حالا این کارمندان باید در بازاری نامطمئن به  دنبال شــغل جدید باشند، اما حداقل برای 
چند وقت می توانند از مزایایی بهره مند شوند که این شرکت ها در اختیار آنها قرار می دهند. 

در مطلب دیجاتو درباره این امکانات گزارش داده شده است.
گوگل که به تازگی ۱۲ هزار نفر را اخراج کرده اســت؛ کارمندان این شــرکت به مدت ۱۶ 
هفته حقوق دریافت می کنند و به ازای هر سال کار در گوگل، دو هفته حقوق اضافه دریافت 
خواهند کرد. به علاوه، کارمندان «حداقل» به مدت ۱۶ هفته ســهامی را که قرار بوده اســت 

طبق قراردادشان بگیرند، سریع تر دریافت خواهند کرد و از شش ماه پوشش خدمات درمانی 
بهره مند می شوند.

مایکروســافت هفته گذشته اعلام کرد حدود ۱۰ هزار نفر از نیروهای خود را از کار بی کار 
می کند. کارمندان این شرکت در بسته مزایای پایان خدمت خود از شش ماه خدمات درمانی 

و دریافت سهام برخوردار می شوند.
آمازون ماه هاست که در حال تعدیل نیروهای خود است. آنها به کارمندان تیم دستگاه ها 
و خدمــات مزایایی را برای پایان کار ارائه می کنند که شــامل هزینه جدایی، مزایای خدمات 

درمانی و تغییر شغل است.
مدیرعامــل یلرزفورس نیز از اخراج هفت هزار نفر خبر داد و اینکه این نیروها حداقل به 
مدت پنج مــاه حقوق خود را دریافت می کنند و از مزایای بیمه درمان بهره مند می شــوند. 
««مارک زاکربرگ» نیز از اخراج ۱۱ هزار نفر در شــرکت متا خبر داد و البته قرار اســت تمام 
نیروها در هنگام پایان کار از ۱۶ هفته مزایای پایان خدمت بهره مند شــوند و به ازای هر یک 

سال سابقه کار در متا، دو هفته بر این مزایا افزوده می شود.
تعدیــل نیرو در توییتر به  فاصله کوتاهی پس از تکمیل خرید این شــرکت توســط ایلان 
ماسک آغاز شد. این شبکه اجتماعی از آن زمان تاکنون هزاران نفر از نیروهای خود را از کار 

بی کار کرده است و تخمین زده می شود که ۸۰ درصد از کارمندان اخراج شده باشند.
ایلان ماســک قبلا گفته بود کارمندان تعدیل شده به مدت سه ماه بسته مزایای پایان کار 
خود را دریافت می کنند، اما برخی کارمندان می گویند این شــرکت فقط یک ماه مزایای پایان 
کار را به آنها پیشــنهاد داده و برای ارائه همین مزایا خواستار امضای توافقی شده است که 

قابلیت شکایت را از آنها می گیرد.

شبکه خوانى

سبد پر کارمندان اخراجی


